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  )گزارشي از آرمان شهر علامه اقبال لاهوري(

  1سيد مصطفي محقق داماد
  چكيده

ابونصر «. بسيار ديرينه دارد ي سابقه تصوير آرمان شهردر ميان حكيمان اسلامي 
 ي مدينه«كند كه به  اند شهري آرماني تصوير مي خوانده »معلم ثاني«كه او را  »فارابي
علامه «. اند از آن ياد كرده »شهر خدا«ها هم تحت عنوان  غربي ؛معروف است »فاضله

نام نهاده و سپس  »مرغدين«نيز شهري را به تصوير كشيده و آن را  »اقبال لاهوري
شود، توجه او به  وي ديده مي ي نامه نكته جالبي كه در توصيف. كرده استتوصيف 

قرآني و  ـ  هاي اسلامي زهمسأله محيط زيست طبيعي است كه كاملاً برگرفته از آمو
 ي حاضر به برداشت وي و مقايسه آن با نگاه برخي فلاسفه ي مقاله. دانش الهياتي اوست

تا معلوم شود دو نگاه ديني پردازد  اند مي مغرب زمين كه از نظر تاريخي معاصر وي بوده
  .ديني به طبيعت چگونه استو غير

  
  كليديواژگان 

  نسل هلاك حرث و؛ ارضفساد در ؛ مرغدين؛ آرمان شهر
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  الهيات محيط زيست

  )گزارشي از آرمان شهر علامه اقبال لاهوري(

تاريخ تمدن اسلامي سرشار از مفاخر بزرگي است كه هركدام به سهم خود و در 
هاي خودي، يعني برگرفته از معارف و الهيات اسلامي كه  زمان خود با انديشه

 »محمد اقبال لاهوري«يكي از آنان . اند ريشه در قرآن مجيد دارد هنگامه كرده
كه بانگ  ).ش1256آبان  18يعني ( ميلادي 1877در سحرگاه نهم نوامبر  1.است

مسلمانان خفته را به عمل خير ،هاي دور و نزديك  ذنان سيالكوت از فراز مأذنهؤم
سالگي را  هنوز سي. هستي نهادي  گسترهاقبال لاهوري پاي به  خواند محمد فرا مي

قاره را درنورديد و بعد افكار و آثارش  اش تمامي شبه شت سرننهاده بود كه آوازهپ
چندان اعتبار و شهرت يافت كه منتقدان و مترجمان ادبي بزرگ غرب نظير 

هاي تراز اول زبان پارسي را ترجمه  كه فقط منظومه »آربري«و  »نيكلسون«
ميلادي يعني يكم  1938ال س دروي . ردندثار او كآ ي اند مبادرت به ترجمه كرده

هفتاد سالي بيش از طي  .سال زيست 60وفات يافت و تقريباً  .ش1318ارديبهشت 
وي به  ي متعددي درباره  ها و رسالات كتاب ،گذرد مقالات كه از فقدان او مي

  .زنند هزار تخمين مي 18تحرير درآمده كه تعداد آنها را بالغ بر  ي رشته
ملت مستقل  ي وف مسلمان هندي اول بار انديشهمحمد اقبال، شاعر و فيلس

هند ابراز كرد و بنابراين اوست كه به نام  ي مسلمان را در شمال غربي جزيره
  )403شيمل، ص(. خوانند بر او آفرين مي ،پاكستان» رهبر معنوي«

گيري نهضت اسلامي به خاطر  ايران عمدتاً همراه با اوج اين بزرگوار در
او توسط برخي  ي طلبانه قلالتاري غرب و تفكرات اسهاي ضد استكب انديشه
شناسانه، كلامي، فلسفي و  هاي انسان ولي به انديشه. نظران معرفي شده است صاحب
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بيشتر با اشعاري كه به  گرچه ايشان در ايران. جه شده استعرفاني او كمتر تو
ي همان ترين آثار و ي از مهمزبان پارسي سروده معروف است به نظر اينجانب يك

است كه اول بار توسط » Reconstruction of Religious Thought«كتاب 
نوشته وي . ترجمه شد» احياي فكر ديني«و تحت عنوان  »احمد آرام«مرحوم 

اش از اعتقاد به اصالت عقايد  گون كه دامنه هاي گونه اي است فريبا از رشته تافته
هاي عارفانه به پيشگاه  و از طيران هاي علمي عالم غرب ترين نظريه اسلامي تا تازه
به نظر برخي . مدارانه از مظاهر روحاني، گسترده است هاي عقل الهي تا تحليل

 .اقتباس نموده است »احياء العلوم غزالي« نظران وي عنوان اين كتاب را از صاحب
  )همان(

كنند كه با  گويند چنان تصورش مي او سخن مي ي اكثر آنان كه درباره
 ي اين ايراد بيشتر متوجه كساني است كه از او در مرتبه. ن سازگاري داردذهنيتشا

كه اقبال شخصيتي بوده است با ابعاد  حال آن ؛اند ساخته گو اول، شاعري منقبت
شناس،  مربي، جامعه  گر، او مردي فيلسوف، عارف، شاعر، اصلاح ؛مختلف
هاي  س با ديدگاهشنا و اسلام دان دان، تاريخ پژوه، زبان دان، قرآن مدار، حقوق سياست

  .مترقي بوده است
آن  ي دلباخته رود هرگز فريفته و آن كه در جواني به مغرب زمين ميا اقبال ب
شود  شاعر آلماني مي »گوته« ي آري در ميان آثار غربيان، شيفته. شود ديار نمي

 ،بودن وي بلكه از جهت آن كه وي از مشتاقان حضرت محمد ولي نه از باب غربي
را به  »پيام مشرق«) .م 1923( .ش 1303در سال . بوده است) ص( پيامبر اسلام

گوته تحت  شعر. گوته سرود »شرقيـ  ديوان غربي«زبان پارسي در پاسخ به 
اي شد كه در سن جواني در  نامه بخش او در نمايش الهام» محمد ي ترانه«عنوان 

رسي در پيام مشرق به خوانندگان وي روايتي از آن را به زبان پا. حال تهيه آن بود
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  :آن، خود وصفش را بيان كرد ي خود عرضه داشت و در حاشيه
در . اثر معروف گوته »محمد ي ترانه«ايست بسيار آزاد از  ترجمه 2اين شعر«

سروده شده، اين شاعر آلماني  »غربي ديوان«دور در اين شعر كه زماني بسيار 
 ،اين شعر در اصل. يبا به نمايش درآورده استاسلام از زندگي را بسيار ز ي انديشه

اسلام كه وي قصد داشت بنويسد اما نتوانست  ي اي بود درباره نامه بخشي از نمايش
اين شعر چيزي جز نمايش  ي آن را به انجام رساند منظور اينجانب از ترجمه

  )236شيمل، ص( ».ديدگاه گوته نيست
  :كند اقبال ترجمه شعرش را با اين بيت آغاز مي«

  مانند كهكشان به گريبان مرغزار    رود بنگر كه جوي آب چه مستانه مي
  :بردو اين شعر نسبتاً طولاني را با اين بيت به پايان مي

  »رود در خود يگانه از همه بيگانه مي    رود كرانه چه مستانه مي زي بحر بي
  )همان(

  
منتشر شد و . م1932عنوان چهارمين كتاب اقبال است كه در سال » جاويدنامه«

جاويد . هاي سياسي واجتماعي اقبال به شعر فارسي است آن افكار عرفاني و نظريه
طبع لطيف و شعر بديع اقبال  ،نامه، بهترين معرفّ وسعت نظر، ظرافت انديشه

 گرم و انگيز و خيال ياهاي فلسفي اقبال در اين كتاب چنان بديع وؤر. است
  )5و  54مان، صص ه( »...گنجد گيراست كه در وصف نمي

  
  شهر اقبال آرمان :مرغدين. 1

خواهد به يكي از موضوعاتي كه در آن روز مورد توجه او  جا مي اين نگارنده در
آمده است اشاره كند و با عنايت به زمان و » جاويدنامه«قرار گرفته و در كتاب 
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صرش ن معااكه بسيار مهم است و با مقايسه آن با متفكر،  مقطع تاريخي طرح آن
  .در مغرب زمين آن را مورد نقد و بررسي قرار دهد

تخريب محيط زيست انساني توسط  ي اقبال در صد و اندي سال قبل، دغدغه
هاي جاهلانه را در طرحي بسيار زيبا مطرح  شكني هاي تكنولوژي و سنت وردهافر

  .ه داده استيحل صحيح آن را ارا ساخته و راه
فيلسوف و  3»آگوست كنُت«ن بعد از مرگ اقبال از نظر زماني حدود يك قر

در اروپا ) گرايي مثبت( »ويسميپوزيت«گذار مكتب  شناس فرانسوي و بنيان جامعه
هاي  طور كلي انديشه آگوست كنُت معتقد بود دوران دين و به. متولد شده است

. خداي آينده بشر، علم تجربي استوحياني و حتي فلسفي و عقلاني سپري شده و 
 خداي بشر. استقرار همان تفكر استدگي اقبال دقيقاً زمان گرمي بازار و دوران زن

خاستگاه  زمين كه زادگاه و خصوص بخشي از مغرب قسمتي از جهان، به در لااقل
و نه تنها بام و شام كه تمام ساعات بود تكنولوژي شده  آن فكر بود، علم و

سئل ي لا« الاطلاق و ر عليعلم، قاد. يدنديسا زندگيشان سر بر آستان آن معبود مي
چنان خداي . شود اندكي هم رحم در وجودش يافت نمي. است »يفعل عما
اي كه  هر كس و هر انديشه. تابد رحمي است كه هيچ نواي مخالفي را برنمي بي

  .گذراند از دم تيغ مي را چراي او نشود چون و تسليم بي
و علماً  ه استه بار نشستكه او كاشته بود ب درختي ي يك قرن پس از وي، ميوه

شناسان و  فيلسوفان، جامعه. دست آورده است به بسياريو عملاً پيروان و مريدان 
علم و صنعت  از چون و چرا داري بي طور عمومي بر طبل جانب متفكران، به

انگليسي،  »توئن بي پآرنولد ژوزف«يكي از متفكران آن عصر، . كوبند مي
. است) سال بعد از تولد اقبال در پنجاب 12(لادي مي 1889فيلسوف تاريخ، متولد 

. ه استمنتشر كرد .م1934در » تاريخ ي مطالعه«وي كتابي ده جلدي تحت عنوان 
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تاريخ  ي فلسفه ي برانگيز را درباره  اي منحصر به فرد و مجادله وي در اين اثر، نظريه
جبر تاريخ را  ي هدر اين اثر، فلسف. كند ها بيان مي اي تمدن و ظهور و سقوط دوره

كند و معتقد است سير تاريخ، معلول عوامل فكري و روحي بشر است نه  رد مي
البته اين نظر كاملاً صحيح و منطقي است ولي در خصوص سرنوشت . عناصر مادي

 دادن است شده اما رخ ي اي كه در آستانه محيط زيست طبيعي بشر، او متوجه فاجعه
 كند كه كاملاً غير و مطلبي را اظهار مي!! ته استگشاد آن نواخ سرسرنا را از 

وي مدعي است كه علت اصلي تخريب محيط زيست . منطقي و فاقد وجاهت است
 طبيعي در جهان، نگاه اديان توحيدي به جهان و انسان است زيرا در اديان ابراهيمي

توحيدي بشر گُل سرسبد آفرينش محسوب شده و به او چنين تعليم داده شده ـ 
جهت  بيشده و از اين رهگذر، بشر خود را عالم براي او آفريده  ي ست كه همها

. عزيز محسوب كرده و به جان طبيعت افتاده و آن را مسخر خويش ساخته است
صحراها  ها، آلودگي درياها و تسخيري كه به بهاي تخريب طبيعت، ويراني جنگل

  .ه استتمام شد
واضح است كه نيازي به بيان ندارد ولي اساسي و بطلان اين نظريه به قدري  بي
 است كه به دست اگوست كُنت و درختياصلي اين تفكر همان  ي ريشه
اجازه بدهيد از كلام علامه اقبال لاهوري كه برگرفته . فكرانش كاشته شده است هم
  .ثر از الهيات اسلامي است استفاده كنمأو مت

ي فلسفه به دانشگاه كمبريج اول بار كه براي گذراندن دكتر .م1905 اقبال در
هرچند كه طعم تلخ استعمار كهن . شدمواجه انگلستان رفت با تمدن مغرب زمين 

را ساليان سال در سرزمين خويش مشاهده كرده بود اما اينك به ديدي ديگر و 
  .نگريست به آن ميجديد 
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  :نويسد او مي. قهور نشدبهوت و مرگز مهاقبال در غرب تحصيل كرد ولي 
م را از بين نبرد زيرا شندگي علوم غربي عقلم را خيره نساخت و بصيرتدرخ«

ي  و آن را به منزله مشستشو كرد» مدينه«ي سرزمين  هاي نهفته از آب چشمم را
  ».سرمه چشم قرار دادم

  :و در جايي ديگر گفته است
ي تعليمات غربي به سر بردم ولي مانند ابراهيم كه از آتش  ها در كوره سال«

  4».سالم بيرون آمد من هم با فكر سالم جان به در بردم نمرود
اولين چيزي كه . آن روز هنوز تكنولوژي اوج نگرفته بود ولي آغاز شده بود

وي در . تكنولوژي براي بشريت است ي كند خطر آينده توجه او را جلب مي
كند و به توصيف آن  تصوير مي» مرغدين«ديوان خود، شهري آرماني بنام 

. بسيار دارد ي البته تصوير شهر خيالي در ميان حكيمان اسلامي سابقه. ازدپرد مي
كند كه  اند شهري آرماني تصوير مي خوانده »معلم ثاني«كه او را  »ابونصر فارابي«

ها هم اين شهر آرماني را تحت عنوان  غربي .معروف است »فاضله ي مدينه«به 
  .اند كرده معرفّي »شهر خدا«

تصوير كشيده را به شهرونداني آرماني » مرغدين«ماني خود شهر آر اقبال در
سپردنشان   كند كه پي هايي را عرضه مي اقبال براي انسان آرماني خود راه .است

طبيعت  اي شگرف نسبت به خويش و بيني جهان داشتن معرفتي والا،نياز به 
 ؛دارد بين كوش و ژرف مبارز، شكيبا، سختروحي  نيز و سرانجام خود پيرامون و

اين نيز «اند و پيرو فلسفه  ي و امور ظاهري خو گرفتهيآسا بنابراين آنان كه به تن
اقبال  .جوي اقبال ندارند كوش و ستيزه اي با روح جدي، سخت هستند ميانه »بگذرد

آيندگان حامل اين پيام است كه بشر با آلوده كردن و به فساد  براي نسل خود و
اگر از خواب بيدار شود و از . ي ندارديخاكي جا ي كشيدن زمين ديگر در اين كره
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ديگر برود و اين بار  ي گناه خويش نسبت به فساد در ارض توبه كند بايد به كره
  .به درستي رفتار كندمحيط زيست طبيعي خود  باسعي كند 

اقبال معتقد است بحران زيست محيطي كاملاً يك بحران فرهنگي است و راه 
. اي جز اين نيز نيست ين رهگذر پيگيري شود و چارهحل آن هم بايد از هم

تنظيم  مانند تشكيل جلسات و ي كه بشر امروز به دنبال آن استيها راه
  .ي نيستينها ي ها، راه چاره كنوانسيون

اثر بر (در لندن  .م1952در دسامبر  نفر پس از مرگ چهار هزاردنياي جديد، 
 اى ديگر صدمات مغزى به عدهمدن وارد آنفر و  44و پس از مرگ ) آلودگى هوا

هاى آلوده به  خوردن ماهى ي در نتيجه »ميناماتا«ناشى از بيمارى ( .م1959در سال 
اگانو در ژاپن وارد  ي از فاضلاب صنايع به خليج ميناماتا و رودخانهومي كه سم
شيميايى شد  رويه از مواد بى ي هاى شيميايى و استفاده متوجه خطر آلودگى )شد مى
براى جلوگيرى از تكرار چنين اتفاقاتى، قواعد و مقرراتى را وضع و و 

  .مقررات كرد هايى را نيز مأمور اجراى اين سازمان
ثر بود؟ مگر با كنوانسيون، قانون ؤاما پرسش اين است كه اين اقدامات چقدر م

 شود همه چيز را حل كرد؟ البته زندگي در مقررات و سرانجام اعمال فشار مي و
ي، مادام يگرا اما تقيد به قانون و قانونبخش است  آفرين و آرام قانون، امنيت ي سايه
بنابراين راهي به جز . صورت يك فرهنگ درنيامده باشد اثري نخواهد داشت كه به

  .سازي نيست فرهنگ
هاي يك شهر خيالي به  نظر اقبال در قالب ويژگي آل و مورد ايده ي هجامع

از نظر شكل ظاهري، زيبا  ستا يشهر ،شود رفي ميكه در مريخ مع »مرغدين«نام
  .را آلوده نكرده است ، آنماشين محيطي سالم و ديوِ و از نظر شرايط زيست
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رغدين و آن عمارات بلندم 
 بر طبيعت ديو ماشين چيره نيست
 همچنان اين باد وخاك و ابر و كشت

 »لا تفسدوا« ي چيست شرح آيه
 تقدير او »اني جاعل«حرف 

  ج

 چه گويم زان مقام ارجمندمن   
 تها تيره نيس آسمان ها از دخان

 سنگ و خشت و كوي و كاخ و راغ و باغ
 بگو ؟ارض حق را ارض خود داني

 از زمين تا آسمان تفسير او
  

  )329 ص :جاويدنامه(
شايد براي (در ابيات فوق چند نكته را  ثر از معارف قرآني استأاقبال كه مت

  :به شرح زير، مطرح كرده است) ماولين بار در جهان اسلا
  

  بيني جهان ومحيطي  بحران زيست ي رابطه .2
 ا موجودي بس عظيم و بزرگ وبيني ديني خويش انسان ر اقبال بنا به جهان

شناسد و براي خود انسان ارزش بسياري قايل  خليفه و نايب خداوند در زمين مي
  .است

بيني آدميان  ط زيست از جهانخواهد بگويد تخريب محي اقبال در ابيات فوق مي
. شود اش با جهان هستي ناشي مي رابطه از نگاه انسان به خود و .گيرد ت مينشأ

ها خود را مالك زمين بدانند و همانند يك مالك خصوصي با آن  چنانچه انسان
كشانند در حالي كه اگر زمين را ملك  مواجه شوند، زمين را به فساد و تباهي مي

در زمين فساد نخواهند هرگز  او در زمين بشناسند ي د را خليفهخو خدا بدانند و
ست كه حسب بيان قرآن مجيد ا اي اين همان دغدغه )115، ص1طباطبايي، ج ( .كرد

  :اند كردهاند و به درگاه احديت عرضه  در آغاز آفرينش، فرشتگان داشته
ٓ وَ اذِْٕ قالَ رَبُّكَ للِْمَل« َٔ اعِلٌ فيِ الۤ ئكَِةِ انِِّٕي جٰ ا ا مَنْ يُفْسِدُ الوُا أَ تَجْعَلُ فيهٰ رْضِ خَليفَةً قٰ ا
مفيهٰ  سُ لكََ قٰ آ ا وَ يَسْفِكُ الدِّ ٰ الَ انِِّٕي أَعْلَمُ مٰ ءَ وَ نحَْنُ نسَُبِّحُ بحَِمْدِكَ وَ نقَُدِّ  »ا تَعْلَمُونَ ا ل
  )٣٠/بقره(
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 .»آفرينم مى اى خليفه زمين در من«: گفت فرشتگان به پروردگارت چون و«
 حال و بريزد ها خون و كند فساد جا آن در كه آفرينى مى را كسى آيا« :گفتند
 آن من: گفت كنيم؟ مى تقديس را تو و گوييم مى تسبيح تو ستايش به ما كه آن
  ».دانيد نمى شما كه دانم

از نظر قرآن  ،به ديگر سخن .ملك خداوند است ،در تعليمات قرآن جهان طبيعت
ادعاي مالكيت  بشر اگر هان ازآن خداوند است ومالكيت حقيقي نسبت به ج مجيد

به نيابت از خدا در جهان  ثانياً اعتباري است نه حقيقي و مالكيت او دارد اولاً
  .كند تصرف مي

مٰ أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ اۤ « ٰ لسَّ َٔرْضِ وَ مٰ اوا ٰ  يٍّ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِ  ا لَكُمْ تِ وَ الْا ا وَ ل
  )١٠٧/بقره( »نصَيرٍ 
 ياورى و يار او جز را شما و است زمين و ها آسمان مالك خدا كه دانى نمى آيا«

  »نيست؟
 .تعبير فوق در قرآن مجيدحدود بيست بار تكرارشده است

ٰ اۤ  لْ قُ «  نْ مَ  زُّ عِ تُ  وَ  ءُ آ شٰ تَ  نْ مَّ مِ  كَ لْ مُ لْ اۤ  عُ زَ نْ تَ  وَ  ءُ آ شٰ تَ  نْ مَ  كَ لْ مُ ى الْ تِ ؤْ تُ  كَ لْ لمُ اۤ  كَ الِ مٰ  مَّ هُ لل
ِ  رُ يْ خَ لْ اۤ  كَ دِ يَ بِ  ءُ آ شٰ تَ  نْ مَ  لُّ ذِ تُ  وَ  ءُ آ شٰ تَ  ٰ عَ  كَ نَّ إ  )٢٦/آل عمران(» ديرٌ قَ  ءٍ  ىْ شَ  لِّ ى كُ ل

او نه تنها مالك . ستمتعلقّ به خداگونه قدرتى كه هربداند د يابانسان 
هم هست و نه تنها مالك انسان است ك انسان لااست، م» أرض«و » سماوات«

ملك و سلطنت و نفوذ هم هست و به هر كس كه بخواهد اين نفوذ را  بلكه مالك
و اشخاص در  آنگاه اشيا. گيرد خواهد آن را مىكند و از هر كس كه ب عطا مى

  .شوند تنها يك مظهر و نمود محسوب ميبرابر خداوند 
  .ازآن خداست ما نيست؛ متاع ما ز گويد اقبال به پيروي از قرآن مي

  :گويد مي »دنامهجاوي« در جاي ديگر
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 سرگذشت آدم اندر شرق و غرب
 يك عروس و شوهر او ما همه

 هاي او همه مكر و فن است عشوه
 در نسازد با تو اين سنگ و حجر
 ؟اختلاط خفته و بيدار چيست
 حق زمين را جز متاع ما نگفت

 ي از من پذيرا ده خدايا نكته
 صحبتش تا كي تو بود و او نبود
 وتو عقابي طايف افلاك ش

 ظاهر استالله» الارض «باطن 
 من نگويم در گذر از كاخ و كوي
 دانه دانه گوهر از خاكش بگير

 خود را به كهسارش بزن ي تيشه
  

 هاي حرب و ضرب بهر خاكي فتنه  
 همه هم با همه آن فسونگر بي

 ني از آن تو نه از آن من است
 اين ز اسباب حضر تو در سفر

؟ار چيستثابتي را كار با سي 
 اع بي بها مفت است مفتاين مت

 رزق و گور از وي بگير او را مگير
 تو وجود و او نمود بي وجود
 بال و پر بگشا و پاك از خاك شو
 هر كه اين ظاهر نبيند كافر است

 ست اين جهان رنگ و بويودولت ت
 صيد چون شاهين ز افلاكش بگير
 نوري از خود گير و بر نارش بزن

  

  

  وليت انسانمسؤ .3
را  همين پيام» اصطفاء «تعبير  .انسان منتخب خداوند است ،م قرآنيحسب تعالي

 ».را برگزيده است آدم خدا«: يعني )33/آل عمران( »...آدَمَ   ىصْطَفٰ انَِّٕ اللَّهَ اۤ «. دارد
  .هم به همين معناست است كه آن» اجتباء« ديگر تعبير
  )١٢٢قره، ب( » اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَ هَدَى    ثمُ «

  »...برگزيد را او پروردگارش سپس«: يعني
به ؛ ي آفريده شده استغاي ي اسلامي جهان بر اساس يك رابطهاز نظر حكمت 

ه ك اى در نظام خلقت نيست مگر اين الهى هيچ ذره عقلاني در معارفسخن  ديگر
. تاس هسباحمگيرى و  اندازه بر اساسيعنى  ؛حساب شده و مقدر استاي  با برنامه
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افزون  »فهدی الذی قدر« :ن همان است كه قرآن مجيد به صراحت فرموده استآ
 و اين رابطه قرار دارد بلكه محور س وأر آنكه به موجب معارف قرآني انسان در

 »والارض وضعها للانام« .به صراحت قرآن مجيد زمين براي او آفريده شده است
يعني  .قرار نداشتهم در اين برنامه  زمينى ،اگر انسان در متن اين برنامه نبوديعني 

منجر به خلقت انسان  اين طور نيست كه خلقت زمين به گزاف انجام و بعد تصادفاً
كه انسان در  اين زمين حساب شده آفريده شده است براى اين بلكه اصلاً باشد شده
  .وجود بيايد  به آن

نابراين انسان بايد ب آن اين است كه بسيار مهمي دارد و ي اين بيان فلسفي نتيجه
يت مسؤولنسبت به آن است و  شدهآفريده اوبراى  كه زمين دتوجه داشته باش

  :اين است معناي اين آيه شريفه .دارد
َٔرْضِ وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فيها فَاسْتَغْفِرُوهُ ثمَُّ توُبُوا الَِٕيْهِ انَِّٕ رَبِّي قَريبٌ « هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْا

  )٦١/هود( »مُجيبٌ 
 آبادانى آن در كه خواست شما از و آورد وجود به زمين از را شما او«: يعني
 پروردگارم زيرا بازگرديد او سوى به سپس بخواهيد، آمرزش او از بنابراين كنيد

  .است آنان دعاى ي  كننده اجابت و نزديك]  بندگانش به[
براي  ؛ص نداردخاصي اختصا افراد انساني بايد بدانند كه زمين به گروه يا افراد

نهايت  دتصرف در زمين باي برداري و بهره بنابراين در ؛همه آفريده شده است
  .رعايت احتياط معمول گردد دقت و

  
  زدگي علم غرور .4

غرب را به حركت درآورد و  ابه زعم اقبال، آنچه در ادوار پاياني قرون وسط
وجود آورد  بهرنسانس و اصلاح كليسا را  ي هاي فكري و فرهنگي دوره نهضت
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بيني و تفكر علمي اسلام به غرب بود ولي مسلمانان خود به علل  ورود جهان
هاي گذشته از حركت  گوناگون دچار رخوت و ركود فكري شدند و در طي سده

بازماندند، در صورتي كه غرب به حركت خود ادامه داد و موانع رشد و ترقي را از 
نجات از  هاي علمي و پيشرفت ا وجودغرب باما از سوي ديگر  پيش راه برداشت

وردهاي علمي مبتلا به چنان غروري شد كه به دستا ي هساي در ي،ليسايجهل ك
 توليدات خويش، اجهان را ب و تخريب محيط زيست طبيعي خويش دست يازيد

  .ساخت »تيره« ها براي خود يعني ماشين
  :نويسد اقبال مي

غره شده از زندگي روحاني يعني  انسان جديد كه در نتايج فعاليت علمي خود«
در ميدان انديشه به حالت مبارزه آشكار با خود زندگي . منقطع مانده است ،درون
. ي آشكار با ديگران است در ميدان حيات اقتصادي سياسي در مبارزه. كند مي

ناپذير  پرستي سيري باري و پولوبند بيند كه بر خودخواهي و بي ديگر خود را نمي
گي ه رفته هر كوششي براي تعالي را در او كشته و جز خستگي از زندخود كه رفت

چنان در مشهورات يعني منابع . لگام نهد چيزي براي وي به بار نياورده است
اي كشف نشده وجود خويش قطع با ژرف حاضر احساسات بصري ، غرق شده كه

 ».يده استبر اثر مادي گري علمي خود بالاخره به فلج نيرو رس. رابطه كرده است
  )212اقبال لاهوري، بي تا، ص (

را  در آن راه آسمانليايي شاعر ايتا »دانته«اقبال در جاويدنامه مانند سفري كه 
به سفري روحاني پرداخته و  »مولويالدين  مولانا جلال«به همراه  در پيش گرفت

  .پردازد هاي تاريخي به بحث و گفتگو مي در اين سفر با شخصيت
او را به يك نفر  مولويدر آن جا . رود ماه مي ي دنامه به كرهابتدا در جاوي

 مولوييعني جهان دوست معرفي مي كند و » ويش واميترا«دانشمند هندي به نام 
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  :گويد كه دوست مي در اين مجلس به جهان
در حال حاضر راه ترقي براي بشريت منحصر در اين است كه دو فرهنگ «

  )55سعيدي، ص ( ».لفيق شوندب با يكديگر تركيب و تشرق و غر
رود و با رهبران مسلمان از جمله  ي مريخ مي اقبال در سفر جاويدنامه به كره

سعيد حليم پاشا . كند پاشا ملاقات مي »سعيد حليم«و  »الدين اسدآبادي سيد جمال«
دهد  ي ميأاين سنجش ر ي كند و در نتيجه شرق و غرب را با يكديگر مقايسه مي

  :كه
 ».ت در آن است كه تمدن شرق و غرب با يكديگر تلفيق شوندنجات بشري«

  )همان(
كند كه به  آبادي به شاعر توصيه ميالدين اسد سيد جمال ،در همين سفر

  :ها بگويد كمونيست
ها بدون داشتن ايمان و مذهب بيهوده است  هاي كمونيست ترقيات و پيشرفت«

  )56يدي، صسع( ».و بالاخره اين ترقيات زايل خواهد شد ،و پوچ
نخست به نقد  چنين كنند كه بايد و توانند مي او بر آن است كه مسلمانان

ضعف آن را  بيني ديرين خود بپردازند و نقاط قوت و هاي تفكر و جهان شيوه
و  سو  از يك قدسي به جهان الهي و سپس با برخورداري از بينش ،خوب بشناسند

، معارف از سوي ديگر ديد جهانيهاي ج هاي علوم و تجربه گيري از يافته بهره
روح و  ديني و حيات اجتماعي خود را نوسازي و آن را با احكام معيشت جديد و

  .دنعقل حاكم بر زمان سازگار نماي
ايشان  استظهار عدم اتكا و آنان و عدم غرور منين وي مؤ فروتني جامعه تواضع و

 گيرد و ت ميأنش بيني مخلوق كوچك انگاري خالق و عظيم به علوم تجربي، از
به  موجب غرور و متقابلاً ،جهان نگاه مستقل به انسان و قطع اين رابطه و متقابلاً
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  .گردد او مي» انانيت«تعبير عرفاي اسلامي 
عنوان يك  لي به نظر وي بهدر نظر اقبال، علم و انديشه، شرقي و غربي ندارد و

الهي كه به انسان موهبتي است علم  تربيت شده معارف قرآني، و منؤمتفكر م
زمين و  هاي مردم مغرب ارزاني شده است و سهم مسلمانان در همين علوم و يافته

تواند  وكماكان مينيز در تمدن غربي و تحولات آن، بسيار بزرگ و اساسي بوده 
  :است زير ي شريفه ي اين نگاه برگرفته از آيه .باشد
َٔسْماءَ كلَُّها ثمَّ عَرَ «   )٣١/بقره( »ضَهُمْ عَلىَ الْمَلائكَِةوَ عَلَّمَ ادَٓمَ الْا

 فرشتگان به را ها آن سپس ،بياموخت آدم به تمامى به را ها نام خداوند و«: يعني
  ».كرد عرضه

بلكه تجلي علم خداست و  از علم خداوند برگرفته فوق علم بشر ي به موجب آيه
  .انتهاست انتهاست چون علم خدا بي بي

كه از  كه اقبال چنان است اي صول حكمت متعاليترين ا فوق يكي از مهم ي نكته
 اولاً نفس آدمي را ،حكمت متعالي. آثارش هويداست به خوبي آموخته بوده است

، .ش 1383صدرالدين شيرازي، ( .داند نه مادي همانند ساير حكماي مسلمان، مجرد مي
در وجود  يان انسانيامشّطبق نظر البته  )250، ص.ش 1382محقق داماد، و  375ـ307 ص

در عين حال به نحو بالقوه  نباتي را دارد و خود به نحو بالفعل طبيعت جمادي و
همچنين خلقت انسان پس از خلقت  و باشد، لاهوتي نيز مي داراي طبع ملكوتي و

وآخرين مخلوق خداست است عقول مجرده انجام پذيرفته  نفوس فلكي و عناصر و
با موجودي كه استعداد تعقل دارد پايان  و 4زيرا خلقت با خلق عقل اول آغاز شده

كه  همچنان ؛چون داراي عقل است انسان اشرف انواع اين عالم است .پذيرد مي
عقل اشرف مخلوقات عالم است لذا انسان داراي تعقل نيز اشرف موجودات خواهد 

  .بود
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موجودات  ي عقل است كه بر همه ،كه بالاترين اصل جهان كبير نهمچنا و
جسماني  تمام قواي نفساني و نيز عقل بر در جهان صغير كند مي ييفرما حكم

نيروهاي گوناگون نفس انساني همگي مراحلي است بين حيات  كند و حكومت مي
 »ابن سينا«در نظر  )1305ـ1303الهيات شفاء، مقاله نهم، فصل هفتم، ( .ملكوتي نباتي و

 اتصال به عالم عقول وسعادت او در  دارد و آسمان قرار روح انسان بين زمين و
اين است كه خود يك  كمال واقعي نفس انسان در و ترك جهان محسوس است

اين اتحاد  مراتب وجودي منعكس است و عالم عقلاني شود كه درآن نظم جهاني و
كه عالم از  اين جهان است، چنان معني هستي وي در وصال كمال هستي انسان و و

  )همان( .گردد اصل خويش بازمي و أبه مبد انسان و تعقل ذات باري پديد آمده
داند كه موطن  اين عالم ظلمت ناسوتي مي گم شده در ابن سينا روح انسان را

پس انسان بايد بار ديگر  ،در سرگرداني است را فراموش كرده و اصلي خود
ابن سينا در  .به سوي آن در حركت باشد منزلگاه اصلي خودرا به ياد آورد و

اين زمينه  ا توجه به حرف آخر ابيات آن معروف به عينيه است دراي كه ب قصيده
  :گويد مي

  عــنـمـت و زّزــعــاء ذات تــورق    هبطت اليك من المحل الارفع
 كبوتري كه او خداوند عزت و آمد به سوي تو از جايگاهي بلند، فرو« :يعني

  ».كرامت بود
  تبرقعهي التي سفرت ولم ت و    ارفـلة عـن كل مقـة عـمحجوب

كه از چشم عارفان  )منظور روح است(اند  آن مرغ را در حجاب كرده«: يعني
ي پرده برنداشته چند پرده از روي برداشته ولي گوي راو خود ه پوشيده است و

  ».است
  كرهت فراقك وهي ذات تفجع      ماـرب ك وـوصلت علي كره الي
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وجه  ولي اينك به هيچناخواسته به سوي تو آمد  روي اكراه و آن مرغ از« :يعني
  5».كند اندوه تحمل مي درد و را با مفارقت از تو ؛مايل نيست از تو جدا شود

را از  بالقوه بودن نفس آدمي راه خود بالفعل و در »حكمت متعاليه«البته 
  .سازد مي جدا »حكمت مشاء«

 روح بشري دارد ثانياً حكمت متعاليه با قطع نظر از تفاوتي كه در تحليل نفس و
 ي از ناحيه روح الهي و ي نفس آدمي را نفخه ،ييد قرآن مجيدأبه برهان عقلي وت

صفات  ي كليه كه، افزون آن )29/حجر(» يفنفخت فیه من روح« :داند خدا مي
  :گويد مي و كند معرفي مي كمالي از جمله علم بشري را تجليّ علم خدا

کمال التحصل جامعاً بالذات یجب ان یکون من فرط الفعلیة و فالواجب الوجود«
لجمیع النشاتٓ الوجودیة فلا مکافیء له فی الوجود ولاندّ ولاشبه بل ذاته من تمام 

محقق داماد، ( ».الفضیلة یجب ان یکون مستند جمیع الکمالات ومنبع کل الخیرات
  )250، ص.ش1382

جامع جميع  ،لياز حيث فعليت وكمال تحص دواجب الوجود بالذات باي«: يعني
بلكه ذات او از حيث  وديه باشد بنابراين هيچ مشابهي در هستي نداردمراتب وج

  ».ها باشد مستند تمام كمال دل باييتماميت فضا
 شود من اگر عالم بشود به موجب يك تذكر الهي هرگز مغرور نميؤولي انسان م

آنچه حقيقت است، يعني نسبت   دانش بشر هميشه نسبت بهزيرا متوجه است كه 
شما از علم جز به و  :و ما أوتیتم من العلم الا قلیلا« :اندك استبه كل دانش، 

  :قول ابن سيناه ب و ).٨٥/اسراء(» .ستاندكي داده نشده ا
  

  

 دل گرچه در اين باديه بسيار شتافت
 اندر دل من هزار خورشيد بتافت

  

 يك موي ندانست ولي موي شكافت  
 اي راه نيافت آخر به كمال ذره

  



1390سال اول، شماره اول، پاييز              اخلاق زيستيفصلنامه/  188 

ست
 زي
يط
مح

ت 
هيا
ال

  

نشانه  ا معارف عقلي اسلامي به ويژه حكمت متعاليه آشناست وبه هرحال اقبال ب
» سير فلسفه در ايران«است كه در ايران تحت عنوان  ويآن رساله دكتري 
  6.ترجمه شده است

به نظر اقبال بحران زيست محيطي،يك بحران اخلاقي و معلول دور شدن انسان از 
اين خصوص به  در مجيد قرآن.هاي اخلاقي الهي و معلول غرور بشري است آموزه

بشر اگر زمين . ارض است در آن فساد ي كند كه نتيجه تعبير مي» علو في الارض«
ه ازآن رهگذر كشود  نمي مبتلا به غرور هرگز نه از آن خود، را از آن خدا بداند

  .به افساد آن مبادرت كند
ارُ الْاخِٓرَةُ نجَْعَلهُا للَِّذينَ لا يُريدُونَ عُ « َٔرْضِ وَ لا فَساداً وَ العْاقِبَةُ تلِْكَ الدَّ ا فِي الْا لوًُّ

  )٨٣/قصص( »للِْمُتَّقينَ 
 خواهان نه جهان اين در كه ايم ساخته كسانى آن از را آخرت سراى اين«: يعني
  ».است پرهيزگاران آن از نيك سرانجام و. فساد خواهان نه و هستند جويى برترى

نيْا فَاليَْوْمَ لا يُخْرَجُونَ مِنْها وَ  ذلكُِمْ بأَِنَّكُمُ اتَّخَذْتمُْ ايٓاتِ « تْكُمُ الحَْياةُ الدُّ اللَّهِ هُزُواً وَ غَرَّ
  )٣٥/جاثیه( »لا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ 

 ؛بفريفت را شما دنيوى زندگى و گرفتيد مى مسخره به را خدا آيات ...«: يعني
  ».پذيرد مين را عذرشان كسى و برد مين بيرونشان كسى آتش اين از امروز پس

آنچه مذموم  ؛هاي علمي غرب مذموم نيست او، برخورداري از پيشرفت از نظر
. سستي در برابر غرب است بيني و خودكم ثانياً اولاً غرور ناشي از علم و است

و  »دلاويزي فرنگ «و  »هاي علم و فن فتنه« اشعار خود غالباً از گرچه وي در
او از نفس  ي شكوه وجه داشت كه فرياد نالد ليكن بايد تو مي »هاي فرنگ نيرنگ«
 به تفسير وي رابطه و(» عشق«بلكه از علم و فني است كه از  نيست »علم و فن«

پرست  بي خدا و ماده دين و و از فرنگي است كه بي جدا مانده) تعلق انسان به خدا
 ي ايهاست كه نه تنها مرا خداي خود قرار داده  علم و متجاوز و ستمگر شده و
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نيز خاكي  ي كره زندگي برباعث تباهي كه حتي بشر نشده است دت اخروي سعا
  .استگرديده 

است هاي فراوان گرفته  هاي متفكران غربي بهره اقبال، خود از انديشه ترديد بي
تحول «و  »نيروي حياتي«ي  ثير نظريهأت. او آشكار است يافكار و آرا در كه

 »شوپنهاور«» معطوف به حيات ي دهارا«، »نيچه« »مردابر«، »برگسن« ي»خلاقه
ولي  توان بازشناخت ا در افكار و آثار او به روشني مير» تهشفي« »من فعال« و

 و »تغيير طبيعت« ،»تسخير فطرت« ،»خودي«هاي  بايد توجه داشت كه نظريه
ساير عناصر اصلي فكر اقبال گرچه از جهاتي  و »مرغدين« بالاخره شهر آرماني

كه گفته شد تأثيرات  ياد شده دارد و طبعاً چنان ي يات فلاسفههايي با نظر شباهت
ل و موضوعات يهاي خود او از مسا دريافت شاناساس ها پذيرفته است فراوان از آن

فكري و اجتماعي زمان و حاصل مطالعات در اوضاع و احوال تاريخي جاري در 
بر  غربي باشدثر از افكار متفكران أوي بيش از آنكه مت. شرق و غرب بوده است

در باب انسان و جهان و صدراي شيرازي ويژه ملا بهعارفان اسلامي  حكما و يآرا
خلق مدام متكي و مبتني است و  ، خلافت الهي وهاي مربوط به مراتب وجود نظريه

الهي باً خاستگاهي دنيوي و غيرغرب كه غال ي و نظريات فلاسفه خلاف آرابر
  .بيند ر عالم را در مشيت الهي و عنايت رباني ميامو ي همه ي د، اقبال سرچشمهندار
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  نتيجه
ي معاصر وي حكيمان غرب و »علامه محمد اقبال پاكستاني«مقايسه ميان نگاه 

، نسبت به تحليل تخريب محيط زيست طبيعي به »ن بيآرنولد ژوزف توي«مانند 
غرب با  چند هر دو حكيم شرق و دهد كه هر دست بشر در قرن حاضر نشان مي

زمين  اند، حكيم مغرب رويداد تلخ اظهارنظر كرده نسبت به اينحوريت اديان الهي م
فيلسوف شرقي به مالكيت خداوند  واست باعث اين پديده دانسته  اديان را باني و

خلافت الهي او توجه نموده و به  بر ملكوت آسمان و زمين و امانت آدمي و
آغازين خلقت اشاره نموده و  هشدار خداوند نسبت به افساد در ارض در لحظات

  .ي از اوامر الهي دانسته استتلخ را معلول غفلت و ي اين پديده
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  ها نوشت پي
نياكان او از . است به دنيا آمد  پاكستان واقع شده پنجاب، كه امروزه در ايالت سيالكوتاقبال در  ـ1

هفدهم ميلادي، حدود دويست سال پيش از تولد  ي بودند و در سده كشميربرهمنان  »ويسپر« ي قبيله
 اقبال قرآن را در يكي از مساجد سيالكوت آموخت و. پدر او مسلماني ديندار بود. او، اسلام آورده بودند

. گذراند (Scoth Mission College) »مشن كالج اسكاچ«دوران راهنمايي و دبيرستان خود را در 
فلسفه در دانشگاه لاهور آغاز شد و مدرك كارشناسي ارشد فلسفه را در سال  ي تحصيلات او در رشته

دانشگاه و  دانشگاه كمبريج از وي پس از آن. اول از دانشگاه پنجاب دريافت كرد ي با رتبه يلاديم1899
توماس «كارشناسي ارشد با  ي اقبال در دوره. گرفت فلسفهي  تهخود را در رش دكترايمدرك  مونيخ
 .مراودات علمي داشت »نيكلسون«و  »ادوارد براون«ارتباط نزديكي پيدا كرد و در اروپا نيز با  »آرنولد

  236در كليات اشعار فارسي اقبال، تصحيح احمد سروش، ص .است» جوي آب« منظور شعرـ 2
معروف به ) 1857سپتامبر  5ـ1798ژانويه  19( »ايسيدور اگوست ماري فرانسيس خاوير كنت«ـ 3

و بنيانگذار  (Sociology) شناسي جامعه وف فرانسوي است كه به عنوان واضع نامفيلس اگوست كنت
توجه بشر و  تكامل ذهني وم، سيرعل تابلوي. است  شده شناخته پوزيتيويسمنوين و دكترين  شناسي جامعه
 .اوست ي ههاي برجست هاي پويا و ايستاي جامعه از انديشه به جنبه

معتقد بود بايد براي علوم انساني  (Positivism) پوزيتيويسم گرايي اثبات ي هكنت با اعتقاد راسخ به فلسف
تجربي  انساني نيز بايد از ابزار پژوهش ي كه علومبه اين معن؛ تجربي قايل شد نيز حيثيتي مشابه علوم

 .اند علمي عبور كرده الهي، فلسفي و ي هانساني از سه مرحل بود كه جوامعكنت بر اين باور . استفاده كنند
 ؛روند جامعه به شمار مي ر جوامع اساطيري، كاهنان رهبراند) افزايند اساطيري را نيز مي ي هبعضاً مرحل(

رنسانس و پس از آن  است، پيامبران و در عصر اسطن وآن قرو بلور تاريخيكه تدر جوامع الهي 
البته . جامعه خواهند بود شناسان رهبران دانشمندان و جامعه) علمي عصر(كنوني  ي هفيلسوفان اما در دور

  .گذشته رسوب كرده باشد هاي فكري اعصار اي بازمانده است در هر جامعهممكن 
 والعقلاول ما خلق االله هـ 4

 ي سال اول نشريه 4 ي شماره ي از قرن هفتم هجري درا همراه با ترجمه ي اين قصيده را مجموعهـ 5
اند  دهكرنتشر م» احوال نفس در«مرحوم عباس اقبال تحت عنوان  .ش1333ادبيات تهران سال  ي دانشكده

برده تحت  ي يز قصيدهن خمريه ابن فارض و ي بعدها آقاي دكتر نصرت االله فروهر همراه با قصيده و
 و )410ص ،8الاسفارالاربعه، ج ملاصدرا،(ثار ملاصدرا آ ولي در اند نشين جلال چاپ كرده عنوان پرده

  .ابيات متفرقي ازآن آمده است) سبزواري، حاشيه اسفار همان،(وي  حكيمان پس از
لودويك ماكسي « انيدكتري محمد اقبال لاهوري است كه در دانشگاه آلم ي ، متن رسالهفوقكتاب  ـ6
هاي تاريخي ظهور و تحولات  زمينه ،اقبال در اين رساله با روش تشريحي .عرضه شده است »ليان مي
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اقبال، علاوه بر آن مفاهيم فلسفي قديم را به زبان فلسفي امروزي  .فلسفه در ايران را بررسي كرده است

اين رساله در دو بخش  .را مرور نموده استهاي تصوف ايراني و اسلامي  كه ريشه اين مضافاً ،بيان كرده
ايراني  )دوگانه پرستي( بخش نخست با عنوان فلسفه در ايران باستان به شرح دوگرايي. :سامان يافته است

با اين موضوعات به طبع رسيده  »دوگرايي يوناني«و بخش دوم با عنوان ) زردشت، ماني و مزدك(
گرايي و  مجادله واقع«، »سقوط خردگرايي در اسلامظهور و «، »ارسطوييان نوافلاطوني« :است

انگليسي به  ي نامه ها و واژه در انتهاي كتاب نمايه نام .»فلسفه در عصر جديد«و  »تصوف«، »انگارگرايي
  .ش1387سال  نشر اميركبير،، اميرحسين آريانپور: مترجم .فارسي به چاپ رسيده است
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